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 منو نخواد   ترسمیبهش حرف بزنم م ترسمیمن م_

 

 چرا نخواد؟ _

 دونم ینم_

از  دیما با دهیداره بهتون ناشناس م یکیحالاکه  نییجلو اومد و دستمو گرفت : ب نایژ

 م یفرصت استفاده کن

 

 ه؟؟ یمنظورت چ_

که   میبفهمون و به میناشناس بد امیو ماهم بهش پ میاز فرصت استفاده کن دیبا_

 ییزند

 

 موافقم   ایکرد : ارا با نظرم فکر خوب یمتفکر هوم دیشد...حمگرد  چشمام

 

 ؟؟ یچ یعنی_

فکر و ذکرت سرجاش   ؟؟اصلایزنیم  جیگ یبا جمال هم خونه شد یتو چرا از وقت_

و  میشد شمون ی درست اما خب پ یرینظر بگ ریکه جمال رو ز میما تورو فرستاد ستین

   میبه جمال نداشته باش یکار میداشت میتصم

 

 ی نداختیگندم م ادیاونو  یکردیاز فرصت استفاده م دیبا توام

 

 ترسم یکردم نشد من م یسع_
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 ؟؟ یترسی م یخب از چ_

   دونمینم_

 یتو همون گندم میناشناس به جمال بگ دی... به نظرم بایاریم یبهونه الک  یدار  نییب_

 ؟؟؟ یاکه نخواستم چ_

  یبه زود یبابا مهم نباشه برات همه چ الیخیب  یخوری هوووف تو چرا انقدر غصه م_

 مطمئن باش خب؟؟  شهیخوب م

 به روم زد  یگفتم که لبخند ییو باشه ا دمیکش یاه

 

 ... شهیدرست م  یهمه چ یمطمئنم به زود هیجمال پسر خوب _

 خوام یبا شماره شهرستان م مکارتیس هی : دیروکرد به طرف حم بعد

 

 ذهنت باز شده کوچولو  یحامله شد یکرد : از وقت  ییتک خنده ا دیحم

 

 ؟؟؟ یکنیعهههه حالا مسخرم م_

 من غلط بکنم  _

 

نقشه ...از    فیشروع کرد به تعر نایبهشون و ژ  دمیبهم رفتن...خند ییغره ا چشم

 رو بگن ضربان قلبم رفت بالا  یبه جمال همه چ خوان یم نکهیا
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*** 

 ؟؟ یتو چرا انقدر نامرد شد_

فقط خجالت    دونستمینم لشویجمال نگاه کنم خودمم دل یتو چشما شدینم روم

 ازش  دمیکشیم

 

 با توام  بایز _

 

 م؟؟ یبه کارمون برس شهیم_

 

شده جمال   یخوند که چقدر اشفته ست واقعا برام سواله که چ شدیتو چهره ش م از

 و ناراحته   یانقدر عصب

 

 منو ول کن خودت چته؟؟  _

 رومه  یفقط فشار کار ستی ن میچی : من هدیتو موهاش کش یکلافه دست

کردم و مشکوک   زیچشمامو ر ختهی بهم ر  ینجوریافتاده که ا یاتفاق  هی دونستمیم

 نگاهش کردم 

 

 خب با من حرف بزن بگو چته! _

 

جمله باشه شروع کرد به حرف زدن : از دست مادرم کلافه م   نیکه منتظر هم انگار

 از دستم بره    خوامیم میکه از زندگ یخوب یچ  هر یباعث شد شهیاون هم
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 با نامزد سابقش ...   یداده با نقشه قبل یدختر مورد علاقه مو فرار شیسال پ چند

 

در به در   کنهیم فی هن ماجرا رو تعر یتموم اومده برا  ییگند به بار اورده و با پرو یکل

 کنم   داشیدنبال اون دختر بودم نتونستم پ

 

ش  چارهیرفتم روستاشون مادر ب  شیدختر دست من امانت بود چند وقت پ اون 

 بود  یتو چه وضع  یدونینم

 

 تودلم تکون خورد   یزیاسم مادرم چ دن یشن با

 

 افتاده؟؟   یمادرش چه اتفاق یتند گفتم : برا و

 

کنم؟؟ از کجا  داشیخب ازکجا پ اریبچه مو برام ب هگیم نمییبیبچه مو  خوامیم گهیم_

 ببرم براش؟؟ 

 

 ؟؟  یازش ندار  یینشونه ا  چیدهنمو پرصدا قورت دادم :ه اب

 

 ی چی نه ه_

 

 واسه مادرم کباب شد دلم

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

5 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  یبارم که شده بو  هیواسه  شدیببوسمش کاش م شدیکاش م نمشییب شدیکاش م

 هام بفرستم  هیعطرشو تو ر

 

   ختمیرو بهم ر یهمه رو خراب کردم... اه از من که همه چ یاز من که زندگ اه

 

 ؟؟ یشد  ینجوریتو چرا ا_

 

 ؟؟ یچه جور ؟؟یگرد شده نگاهش کردم :چ یچشما با

 

 ! دهیرنگت پر کنمیحس  م_

 نه بابا من خوبم _

واسه من انقدر   یعت یجمال واسه من انقدر ناراحت شده؟؟  یعن یگفت...  یاهان

 کاراش واسه منه؟؟؟  نیتموم ا یعنی دلخوره؟؟

 

 دادم   رون یو نفسمو کلافه ب دمیکش یاه

 ؟؟ یکنیم کاریاگه گندم زنده باشه چ_

 

   شمی: خب معلومه خوشحال م دیتو موهاش کش یدست

 ؟ یدرست کن یباهاش زندگ یخوا ی نم یعنی_
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   خوامیاگه اون منو بخواد م_

   خوامیزدم و ناخداگاه گفتم :م یلبخند 

 

 ؟؟ یخوا یرو م یچ ؟؟یچ یعنیکرد :  زیر چشماشو

که من   گفتمیم یچطور گفتم؟؟یبهش م یگفتم... حالا چ یبه خودم اومدم و هان تازه

 خوده گندمم؟؟؟ 

 

 تورو  "دادم : جواب

 

 ؟؟؟ یچ  یعنیو منگ نگاهم کرد: جیگ
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